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دزد
ــه خانه اى رفت. مهمان ها جيغ  دزدى با تفنگ ب
ــد بالا. دزد گفت:  ــان را بردن زدند و دست هايش
ــه چيز به درد  ــيد... هر كس بگويد چ «زود باش
بخورى دارد...پول... جواهرات...(سرفه اى كرد)...

طـلا !»
پيرمردى گفت: «من سومي را دارم. هر چه قدر 

بخواهى برايت سرفه مى كنم!»

ماهى
ــام ماهى قزل آلا بخرد.  اصغر آقا رفت براى ش

ماهى هاى زنده، توى وان بزرگى شنا مى كردند.
ماهى فروش: «چند تا تقديم كنم آقا؟»

اصغر آقا: «ماهى اش تازه نيست... نمى خواهم!»
ــت. چه  ــروش: «اين ماهى زنده اس ماهى ف

جورى ممكن است تازه نباشد؟»
ــه من كلك نزن... خانه ى ما خيلى از  اصغر آقا: «ب

اين جا دور است!»

پنير
معلّم: «پنير فاسد براى سلامتى خوب نيست. به نظر 

شما بهترين راه نگه دارى پنير چيست؟»
دانش آموز: «نگه دارى در شكم!»
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حمّام 
يك نفر توى داروخانه كار مى كرد. يك روز  به او گفتند: 
«تو چرا حمّام نمى روى؟... الآن سه هفته است  خودت را 

نشُسته اى.»
گفت: «بدون نسخه ى پزشك ممنوع است!»

صبحانه
ــويم. بعد بايد  ـ فردا صبح، اوّل بايد بيدارش
ــان بخريم. يك نفر هم بايد  براى صبحانه ن

پنير بخرد. تو كدام كار را انجام مى دهى؟
ـ من بيدار مى شوم!

عيادت
احمد آقا داشت براى عيادت دوستش مى رفت 
ــن آقا به او گفت: «سلام برسان... بيمارستان. حس

بگو حسن آقا كار داشت، نتوانست بيايد.»
ـ من يادم مى رود... خودت بيا بگو!
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